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خانه روبه رو چه خبر است؟ 
قسمت آخر

ایلیا موسایی

۱۰۲ ۱۰۲پلاک ۱۰۲پلاک

«زن گفـت «زن گفـت «دیـدی آخـرش چطـور شـد؟» مـرد از این پهلو به آن پهلو 

« گفـت « گفـت «قضیـه ایـن بچـه ای کـه می گـن چیـه؟» زن گفـت  غلتیـد.

«چـه عجـب یه بـار یـه کاری رو به موقـع انجـام دادی؟» مرد داشـت 

« زن گفـت « زن گفـت «می گـن یکـی دوتـا  بـه زن نـگاه می کـرد. جوابـی نـداد.

از همسـایه ها رفتـه بـودن دم درشـون اینـا هـم کینـه گرفتـه ان.

اولـش روی در و دیـوار خونه شـون کثافـت مالیـده بـودن. روز بعـد 

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «بیـا وقتـی می گـم ول کـن  هـم بچه شـون گـم شـده»

« زن گفـت « زن گفـت «خوبـه حـالا...» و بیخیـال شـو واسـه همین چیزاسـت»

«مـرد گفـت «مـرد گفـت «وقتـی بدونـی آدمـا چقـدر می تونـن خطرنـاک باشـن 

« زن گفـت « زن گفـت «طفلـک مادر  اون وقـت بـه همیـن حـرف مـن می رسـی»

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «پـدرش چـی؟ اون طفلـک نیسـت؟» زن گفـت  بچـه»

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «اگـه مـن برعکـس  «نصیـر... وقـت گیـر آوردی به خـدا»

همینـو می گفتـم یـا یه چیـزی بـه نفـع مـردا... تـا یـه هفتـه جنـگ 

داشـتیم و حقـوق زن هـا پایـمال می شـد و بی عدالتـی دنیـا رو 

پـر می کـرد» زن همانجـا کـه بـه دیـوار تکیـه داده بـود، نشسـت.

« گفـت « گفـت «این قـدر بی رحـم نبـاش  نـم گوشـه چشـم هایش را گرفـت.

نصیـر... تـو مگـه می تونـی حـال یه مادر داغ دارو درک کنی؟» مرد 

« زن گفـت « زن گفـت «چـی شـد دیگـه. مـادره  «گفـت «گفـت «خـب... حـالا چـی شـد»

اومـده بـود تـو کوچـه فقـط جیـغ مـی زد. اصـلا تـو حـال خـودش 

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «خونـه ایـن جنـا رو  نبـود... آدم دلـش کبـاب می شـد»

« زن دماغـش را بـالا کشـید « زن دماغـش را بـالا کشـید «سـه تا تریلـی آت آشـغال از تـو  می گـم»

خونـه آوردن بیـرون. گوسـفندا و حیوونـا رو هـم انداخـتن پشـت 

یـه وانـت... بعضیـا می گفـتن اینـا دوتـا خونـه دیگـه هـم دارن»

«مـرد گفـت «مـرد گفـت «مـن کـه می گـم از کارم بیـام بیـرون مـن و تـو هـم بریـم 

« زن گفـت « زن گفـت «می گـن اینـور اونـور تو  زبالـه و پلاسـتیک جمـع کنیـم»

اداره هـای دولتـی آشـنا دارن... حتـما برمی گـردن و همسـایه  ها 

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «جـدی بیـا مـن و تـو هـم بریـم تـو  رو اذیـت مـی کنـن»

« زن گفـت « زن گفـت «حتـی شـوخی اش هـم بـده»... کار همینـا»

۹۸ ۹۸پلاک ۹۸پلاک

دیدی آخرش زهر خودشونو ریختن!... کی فکرشو می کرد بیان 

بچه توکلی رو بدزدن... چرا بابا... مطمئن باش کار خودشون 

بوده. اون آدمایی که من دیدم، ازشون برمیاد همچین چیزی.

تازه یاد اون روز می افتم... توکلی آتیشش از همه مون تندتر بود.

دیدی دیگه... هم خوش صداست هم خوش صحبته... اولش با 

این خیال اومده بود جلو که دوتا جمله تأثیرگذار می گه و قضیه 

حل می شه... منم اگر جای تو بودم می خندیدم ولی امروز اگر 

توکلی و زنش رو می دیدی چطور خودشونو کشون کشون راه 

می بردن خنده ات خشک می شد... لابد بچه دیده دارن کثافت 

روی در خونه شون می پاشن، اینا هم بچه رو خفت کرده ان و 

برده ان... حالا تو اینو می گی ولی اگر دیده بودی شون الان عین 

من می گفتی کار خودشونه. اینا اصلا آدم های سالمی نبودن. تو 

بگو کدوم آدم می تونه تو اونجور جایی زندگی کنه... حالا اون روز 

نبودی ولی ظهر با چشمای خودت دیدی طویله شون چطوری 

بود... اگه زود نمی رفتی، توکلی و زنش رو هم می دیدی... با اون 

حالشون... طفلکا... آره یکی یک دونه بود... حالا من می گم کاش 

پیدا بشه... خدا می دونه با بچه چیکار کرده ان. تو اگر بودی 

ترجیح می دادی بچه ات مرده پیدا بشه یا اصلا پیدا نشه و ندونی 

مرده؟... حدس می زدم اینو بگی... کلا سرراست فکر می کنی...

من می گم اگر هیچ وقت پیدا نشه بهتره. این طوری همیشه با 

خودت فکر می کنی بچه ات یه جایی، یه گوشه از دنیا داره زندگی 

می کنه... حتی می تونی تصور کنی خوشبخته و برای خودش یه 

زندگی خوب داره. مثل وقتی که بیرونی و یاد ماهی های توی 

آکواریوم خونه میفتی... ولی وقتی جسدشو تحویلت بدن دیگه 

نمی تونی با خیالش خوش باشی. تو همینو دوست داری چون 

می خوای همیشه تکلیفت با همه چیز روشن باشه. سرراست و 

واضح، حتی اگر زمخت و بد باشه... من می گم زندگی می تونه 

شکل های بهتری به خودش بگیره... آره... آره... با وجود آدمایی 

مثل این دیوانه ها نمی شه یه دنیای خوب تصور کرد... اون قضیه 

دود چی بود؟... لابد یکی از همسایه ها حسابی کینه گرفته و 

گفته اینا که آشغالدونی راه انداخته ان منم برم آتیش بزنم...

۱۰۴ ۱۰۴پلاک ۱۰۴پلاک

فقـط جک وجانورهـا نیسـتند... صداهـا هـم هسـت... اولـش فکر 

می کـردم صـدای ناله هـای خودشـان اسـت... یـک مـرد و زن 

دیوانـه چـه چیـزی ممکـن اسـت به هـم بگوینـد. مثـلا زن بگویـد 

« مـرد بگویـد « مـرد بگویـد «اشـتها نـدارم زن. شـکمم  «بیـا یه کـم آشـغال بخـور»

پر از آشـغاله» بعد زن سـعی کند سـاندویچ نصفه ای که از آن کرم 

می ریـزد را تـوی هـوا تـکان بدهـد تـا اشـتهای شـوهر را بـاز کنـد.

«بعـد مـرد بگویـد «بعـد مـرد بگویـد «شـیطونی نکـن زن... اینجـوری چـاق می شـم»

عقـم می گیـرد. ولـی یـک صـدای دیگـر هـم از دیشـب اضافـه 

شـده... گوشـم را که به زمین می چسـبانم گریه اش را می شـنوم.

بعـد از آتـش آرام تـر شـده... ولـی هنـوز دارد نالـه می کنـد... اگـر 

بچـه باشـد امشـب را تـوی وحشـت می گذرانـد. بایـد از سر دیـوار 

بپـرم ببینـم واقعـا کسـی هسـت یـا نـه... فکر نمی کـردم آتش زدن 

خانه شـان این قـدر کیـف بدهـد... کاش خودشـان هـم تـوی آتش 

بودند... زن و شـوهر هردوتاشـان...

۵شنبه
۳۱ فروردیــن ۱۴۰۲
۲۹ رمضــان ۱۴۴۴
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نقشه قاچاقچیان پشت مرزها سوخت

ــال  ــرای انتق ــی ب ــه های کثیف ــوخت، نقش ــان س ــهرآرا| قاچاقچی ش

ســوخت یارانــه ای کشــور به دیگــر کشــورها کشــیده بودنــد امــا 

مرزبانــان نقشــه های آن هــا را نقــش بــرآب کردنــد. به گفتــه فرمانــده 

مرزبانــی خراســان رضوی، مرزبانــان ایــن فرماندهی با تجســس دقیق 

ــان، ــت قاچاقچی ــه فعالی ــودن عرص ــگ نم ــن تن ــتمر و همچنی و مس

ــه ارزش  موفــق شــدند ۱۹ هــزار و ۲۵۱ لیــتر ســوخت قاچــاق ب

۵میلیــارد و ۳۹۰ میلیــون و ۲۸۰ هــزار ریــال را طــی هشــت روز 

از هفــت دســتگاه خودرو ترانزیتــی کشــف کننــد. سردار 

مجیــد شــجاع افــزود: مرزبانــان ضمــن تشــکیل پرونــده بــرای 

متخلفــان، ایــن افــراد را تحویــل مراجــع قضایــی دادنــد.

توقیف دائمی بنز پلاک موقت

شـــهرآرا| مأموران پلیس راه به حرکـــت یـــک خـــودرو چنـــد میلیـــارد 

ــودرو  ــن خـ ــدند. ایـ ــکوک شـ ــتان مشـ ــای اسـ ــی در محورهـ تومانـ

ــت  ــس امنیـ ــس پلیـ ــه رئیـ ــود. به گفتـ ــت بـ ــلاک گذرموقـ دارای پـ

اقتصـــادی اســـتان، ایـــن خـــودرو در راســـتای اجـــرای طـــرح برخـــورد 

ـــوران اداره  ـــوی مأم ـــدوش، از س ـــلاک مخ ـــاق و پ ـــای قاچ با خودروه

مبـــارزه با قاچـــاق کالا و ارز پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی اســـتان 

ـــگ  ـــد. سرهن ـــف ش ـــاده متوق ـــس راه در ج ـــوران پلی ـــکاری مأم با هم

ــدارک  ــودرو مـ ــده خـ ــه راننـ ــزود: در ادامـ ــت افـ ــین جوانبخـ حسـ

و مســـتندات لازم مبنـــی بـــر داشـــتن مجـــوز تـــردد خـــودرو ارائـــه 

ـــان ارزش  ـــد. کارشناس ـــل ش ـــگ منتق ـــودرو به پارکین ـــن خ ـــرد و ای نک

خـــودرو موردنظـــر را ۷۰ میلیـــارد ریـــال بـــرآورد کردنـــد.

عملیات بزرگ پلیس در میرزا کوچک خان

شـــهرآرا| با اعـــلام خـــبری مبنـــی بـــر فعالیـــت گســـترده فـــردی ســـودجو 

در امـــر تهیـــه و توزیـــع مـــواد افیونـــی در هســـته مرکـــزی شـــهر مشـــهد 

به پلیـــس، پیگیـــری موضـــوع در دســـتور کار مأمـــوران کلانـــتری میـــرزا 

ـــدر  ـــارزه با موادمخ ـــره مب ـــوران دای ـــت. مأم ـــرار گرف ـــان ق ـــک خ کوچ

کلانـــتری میـــرزا کوچـــک خـــان بـــا اشراف اطلاعاتـــی مخفیـــگاه 

ـــتگیر  ـــی وی را دس ـــام قضای ـــی مق ـــا هماهنگ ـــایی و ب ـــم را شناس مته

ـــد. ـــف کردن ـــیش کش ـــو حش ـــج کیل ـــش پن ـــی از مخفیگاه و در بازرس

متهـــم چهل و شـــش ســـاله کـــه دارای چنـــد فقـــره ســـابقه کیفـــری 

اســـت، پـــس از تشـــکیل پرونـــده مقدماتـــی بـــرای ســـیر مراحـــل 

قانونـــی به مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــد.

آه آهو، دامن شکارچی را گرفت

شهرآرا| گزارش های مردمی نشان داد که فردی در منطقه شکار ممنوع 

نوبهار، اقدام به شکار غیرقانونی حیوانات کرده است. مأموران یگان 

حفاظت محیط زیست مه ولات با هماهنگی دادستان شهرستان 

و همکاری مأموران انتظامی به بازرسی خانه باغ این متخلف در یکی 

از روستاهای شهرستان اقدام کردند که اجزای لا شه یک رأس آهوی 

نر کشف و ضبط شد. در این باره پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی 

به مرجع قضایی تحویل شد.

خسارت میلیاردی به خانه منفجر شده

شهرآرا| در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 

شنیدن صدای انفجار از یک خانه مسکونی در بولوار طبرسی شمالی،

بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر 

شدند. با حضور مأموران کلانتری طبرسی شمالی در محل مشخص 

انفجار رخ داده منجر  شد نشت گاز در یک ساختمان مسکونی و 

به تخریب خانه شده است. این حادثه خسارت جانی نداشت ولی 

حدود یک میلیارد ریال خسارت به لوازم و اثاثیه خانه وارده شد.

روی خط 
حادثه

آخر خط

جهان 
حوادث

مهدی قرآنی

۶ پـرده اول: سـاعت  

صبـح یـک روز بهـاری

 هیچ وقـت فکـرش را هـم 

بـا چنیـن  نمی کـرد کـه 

صحنـه ای روبـه رو شـود. سـاعت۶ صبـح 

را نشـان مـی داد کـه وارد مغـازه شـد.

گرد وخـاک همه جـا را فـرا گرفتـه بـود 

و ابتـدا احسـاس می کـرد سـقف مغـازه 

فرو ریختـه اسـت. بـا فروکـش کـردن گـرد 

و غبـار تـازه عمـق فاجعـه برایـش هویـدا 

شـد. دیـوار کنـاری مـشرف به خانه متروکه 

تخریـب شـده و سـوراخی بـزرگ در آن 

ایجـاد شـده بـود.

دار و نـدارش، حتـی ریزتریـن کالاهـای 

داخـل ویتریـن مغازه، ناپدید شـده بودند.

چـه اتفاقـی افتـاده بـود در آن لحظـه، نـه 

رهگـذری دیـده بـود و نـه همسـایگان مرد 

آن سـاعت حضـور داشـتند. موضـوع را بـه 

پلیـس گـزارش کـرد و زمانـی نگذشـت کـه 

مأمـوران دایـره تجسـس کلانـتری کـوی 

پلیـس در محـل حضـور یافتنـد.

شـواهد از یـک سرقـت خـاص حکایـت 

داشـت. به گونـه ای که سـارقان بـا تخریب 

دیـوار مجـاور وارد مغـازه شـده و دارو نـدار 

مـرد لوکس فـروش خـودرو را غـارت کـرده 

بودند. تحقیقات پلیسـی برای شناسـایی 

سـارقان در دسـتور کار مأموران کلانتری 

کـوی پلیـس قـرار گرفت.

پرده دوم: ترک مواد برای زندگی سالم

نمی دانست تحت چه عنوان او را از کمپ 

تـرک اعتیـار خـارج می کنند. اول صبحی 

چنـد مأمـور پلیـس بـه کمپ مراجعه کردند 

و بعـد از ارائـه مشـخصات، او را بـا خـود 

بردنـد.   بـه سـمت مرکـز شـهر در حرکـت 

بودنـد، نـه مأمـوران چیـزی می گفتنـد نـه 

او حرفـی بـه زبـان می آورد. بعد از سـاعتی 

خودرو  پلیس مقابل کلانتری کوی پلیس 

متوقـف شـد و او را بـه داخـل ایـن مرکـز 

انتظامـی انتقال دادند.

داخل اتاقی که یک میز در وسـط آن قرار 

داشـت، هدایت شـد و زمانی نگذشـت که 

یـک مأمـور بـا درجـه بـالا وارد اتـاق شـد.

آن طـرف میـز نشسـت و شروع می کنـد بـه 

پرسـیدن چند سـؤال.

■چنـد وقـت اسـت کـه بـه خانـه ات سر 

نزده ای؟

درسـت نمی دانـم. از زمانـی کـه دسـتگیر 

شـدم و به کمپ ترک اعتیاد منتقل شـدم.

مـردم محـل می گوینـد خانـه ات  ■
پاتـوق بـوده اسـت؟

گه گاهـی دوسـتانم بـرای مـصرف مواد به 

آنجـا می آمدند.

■همه را می شـناختی؟   
خیـر. بعضی هـا بـا واسـطه می آمدنـد. من 

هـم بـه خاطـر اعتـمادی کـه بـه دوسـتانم 

داشـتم آن  هـا را راه مـی دادم.

■در زمـان نبودنـت، خانـه  در اختیـار 
شـخص یـا اشـخاصی بـوده اسـت؟

در و پیکـر درسـتی نـدارد. هرکـه بخواهـد 

وارد آن می شـود.

■می دانـی از طریـق خانـه ات بـه مغازه 
مجاور آن دسـتبرد زده اند؟

روحـم  خـبر نـدارد. کار مـن نبـوده. مـن در 

حـال تـرک هسـتم و می خواهـم زندگی ام 

را از نو بسـازم.

افـسر تحقیـق پرونـده چنـد تصویـر کـه بـا 

دوربین هـای مداربسـته چنـد روز قبـل از 

ورود و خـروج افـراد بـه ایـن خانه ثبت کرده 

بـود را بـه مـرد نشـان  داد و او چنـد نفـر را 

شناسـایی  کـرد. زن و شـوهری جـوان کـه 

مصرف کننده مواد هسـتند هم از افرادی 

بودنـد کـه  او شناسـایی کرد.

پرده سوم: دستگیری سارقان سر بزنگاه

چنـد نفـر از مغـازه داران بـه پلیـس گفتـه 

بودنـد کـه از چنـد روز پیـش بـه رفت و آمـد 

زن و مـردی ناشـناس مشـکوک شـده اند 

کـه بـه خانـه ای متروکـه در محـل تـردد 

داشـته اند. بـا مشـاهده تصاویـر ایـن زن 

و مـرد و تطبیـق آن بـا فهرسـت مجرمـان 

مشـخص شـد کـه ایـن افـراد از سـارقان 

سـابقه دار هسـتند. همیـن سرنـخ موجـب 

شـد تـا عوامـل اطلاعاتـی کلانـتری کـوی 

پلیـس رد ایـن افـراد را در منطقـه شـهید 

رجایی مشـهد بزنند و به سراغشـان بروند.

مأمـوران درسـت زمانـی بـه محل رسـیدند 

کـه مـردی پنجاه وپنج سـاله در حـال 

چانه زنـی بـر سر قیمـت  اجنـاس لوکـس  

خودرویی با زن و مرد جوان بود. این افراد 

بـا مشـاهده مأمـوران قصـد  فـرار داشـتند 

اما مجریان قانون آن ها را دستگیر کردند 

و بـه کلانـتری کـوی پلیـس انتقـال دادند.

پرده آخر: روایت فرمانده

فرمانـده انتظامـی مشـهد روز گذشـته بـا 

اشـاره بـه جزئیـات پرونـده سرقـت خـاص 

بـه سـبک فیلم هـای هالیوودی بیان کرد :

سـحرگاه دیـروز خـبری مبنـی بـر سرقـت 

از یـک مغـازه لوکس فروشـی خـودرو در 

منطقـه گاراژدارهـا بـه مرکـز فوریت هـای 

پلیسـی ۱۱۰ اعـلام شـد و مأمـوران دایـره 

تجسـس مـا در کلانـتری کـوی پلیـس در 

محـل حـاضر شـدند.

ر  : د فـزود ن ا حمـد نگهبـا سرهنـگ ا

بررسـی های اولیه مشـخص شـد که سارق 

یـا سـارقان بـا سـوراخ کـردن دیـوار مجاور 

مغـازه کـه مـشرف بـه یـک خانـه متروکـه 

بـوده اسـت، وارد محـل شـده و تعـداد 

زیـادی مانیتـور خـودرو، ضبـط و پخـش،

بانـد، لـوازم لوکـس و ... بـه مبلـغ تقریبـی 

سـه و نیم میلیـارد ریـال را سرقـت کرده اند.

ایـن مقـام ارشـد انتظامـی مشـهد گفـت:

در تحقیقات اولیه مأموران مشـخص شـد 

خانـه ای کـه سـارقان از آن بـه داخل مغازه 

وارد شـده اند متعلق به فردی اسـت که در 

گذشته محل را به پاتوق معتادان متجاهر 

تبدیل کرده است. این فرد نیز هم اکنون 

در یکـی از کمپ هـای تـرک اعتیـاد قـرار 

دارد کـه بـا انتقـال وی بـه کلانـتری افـراد 

مختلفی که به خانه او رفت و آمد داشـتند،

شناسـایی شـدند. برخی از همسایگان به 

زن و مردی جوان مشـکوک شـده بودند و 

تصاویـر ثبـت شـده ایـن افـراد را نیز مالک 

خانـه مـورد نظـر شناسـایی کـرد. طولـی 

نکشـید کـه آن هـا در مخفیگاهشـان در 

شـهرک شـهید رجایـی پـس از گذشـت 

سـیزده سـاعت به دام افتادند.

سرهنـگ نگهبـان ادامـه داد: متهـمان 

اصلـی کـه زن و مـردی چهـل و سـی سـاله 

و دارای سـابقه کیفـری هسـتند در حالـی 

دسـتگیر شـدند که مشـغول چانه زنی سر 

فروش لوازم سرقتی به یک مال خر اموال 

مسروقـه بوده انـد. در ایـن عملیـات فـرد 

مال خـر نیـز کـه از متهـمان سـابقه دار بود 

دسـتگیر شـد. با انتقال متهمان پرونده به 

کلانـتری کـوی پلیـس همه لـوازم مسروقه 

از مغـازه مال باختـه نیـز کشـف و پـس از 

تکمیـل تحقیقـات بـه شـاکی بازگردانـده 

شد.

: در  رئیـس پلیـس مشـهد بیـان کـرد

یـن پرونـده نیـز  تحقیقـات تکمیلـی ا

مشـخص شـد کـه سـارقان در محـدوده 

نـه مسـکونی را  سرقـت خـود یـک خا

اجـاره کـرده و بـرای اینکـه کسـی بـه آن هـا 

مشکوک نشود، لوازم سرقتی را به صورت 

جزء جزء به آن محل  و سـپس با کرایه یک 

دسـتگاه خـودرو  پیکان وانـت آن هـا را بـه 

مخفیگاهشـان در شـهرک شـهید رجایی 

انتقـال داده انـد. در ادامـه پیگیری هـای 

پرونـده نیـز متهـمان بـه سرقـت از دو بـاب 

خانـه مسـکونی در شرق مشـهد اعـتراف 

کردند.

سرهنـگ نگهبـان گفـت: پرونـده متهمان 

بـه دام افتـاده بـرای سـیر مراحـل قانونـی 

در اختیـار مقـام قضایـی قـرار گرفـت و 

تحقیقـات از ایـن افـراد ادامـه دارد.

سرقت ھالیوودی زن و شوھر معتاد
اعضای باند سرقت های سریالی در عملیات سیزده ساعته پلیس مشهد شناسایی شدند و به دام افتادند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

زنده سوزی در آتش  سوزی بیمارستان

صداوسیما| آتش سوزی در بیمارستانی در پکن، پایتخت چین،

۲۱کشته بر جای گذاشت.  این آتش سوزی در طی نیم ساعت 

۷۱ خاموش شد اما امدادگران تا دو ساعت پس از اطفای حریق،

بیمار را از بیمارستان خارج کردند. تصاویر مردم که در تلاش برای 

حفاظت از خود در برابر آتش هستند، در شبکه های اجتماعی 

منتشر شده است.

سقوط مرگ بار براثر ریزش پارکینگ طبقاتی

فارس| ریزش پارکینگ طبقاتی چهارطبقه در نیویورک یک کشته 

و پنج مجروح برجای گذاشت. طبق گفته مقامات محلی نیویورک،

همه کارگرانی که آنجا در حال کار بودند از زیر آوار پیدا شد ند.

همچنین عملیات نجات فوق العاده خطرناک و سازه بسیار ناپایدار 

بوده است. طوری که آتش نشانان داخل مشغول عملیات نجات 

بودند و ساختمان درحال ریزش بوده است. در این عملیات 

آتش نشانان با فرستادن سگ رباتیک به داخل آوار، توانستند 

تصاویر ویدئویی ارسالی را دریافت کنند و به ارزیابی وضعیت 

ساختمان بپردازند.

گزارش

عکس یکی از سارقان و مال خر اموال مسروقه به همراه کشفیات از مخفیگاه متهمان اصلی


